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یاد رویداد

افتتاح »سنگر کتاب« در گلزار شهدا

مراســم رونمایی از »ســنگر کتــاب« به مناســبت هفته 
دفاع‌مقدس در میدان شــهدای تخریب‌چی گلزار شهدا در 

بهشت‌‌زهرا)س( تهران برگزار شد.
مدیرعامل ســازمان بهشــت‌زهرا)س( در این مراسم گفت: 
بهســازی گلزار شــهدا صرفا به احیا، مرمت و بهبود کالبد و 
توسعه زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نرم‌افزار و محتوا 
نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بهســازی گلزار مطهر شهدا 
مورد توجه قرار گرفته است و »سنگر کتاب« با همین نگاه و 
در همین راستا شکل گرفته است. جواد تاجیک توضیح داد: 
اینجا صرفاً یک فروشگاه کتاب و یک کتابخانه معمولی نیست. 
نویسندگان و ناشــرانی که در حوزه شهدا و مقاومت فعالیت 
می‌کنند می‌توانند در این فعالیت مشــارکت داشته باشند و 
آثار خود را عرضه کنند و به تقویت ارتباط میان نویسندگان، 
ناشران و علاقه‌مندان فرهنگ مقاومت و نهایتا تقویت فرهنگ 
کتابخوانی یاری برسانند. گلعلی بابایی، نویسنده کتاب‌های 
دفاع‌مقدس نیز گفت: »سنگر کتاب« باید بستری برای معرفی 
کتاب، گفت‌وگو، گپ‌وگعده اهالی فرهنگ و ادبیات و همچنین 
فضایی برای آشنایی و ارتباط میان پیشکسوتان و جوانان باشد؛ 
فضایی که در آن نسل جوان بتواند بی‌واسطه با نویسندگان و 
پیشکسوتان این حوزه ارتباط برقرار کند و پرسش‌های خود 

را مطرح سازد.
»ســنگر کتاب« با هدف معرفی تخصصی مرتبط با شهدای 
گلزار بهشت‌زهرا)س( با حدود ۲۰۰ عنوان کتاب راه‌اندازی 
شده اســت. کتاب‌های عرضه‌شــده در »ســنگر کتاب« با 

۲۰درصد تخفیف عرضه خواهند شد.
همچنین زائران می‌توانند به‌صورت امانت کتاب‌ها را دریافت 
کنند و پــس از مطالعه در محل به ســنگر کتــاب تحویل 
دهند.»سنگر کتاب« پنجشــنبه‌ها و جمعه‌ها از ساعت ۸ تا 
۲۰ و در دیگر روزهای هفته از ساعت ۸ تا ۱۸ دایر خواهد بود. 
همچنین با توجه به استقرار دستگاه اتوماتیک بدون اپراتور، 
موسوم به »وندینگ«، در مجاورت »ســنگر کتاب« امکان 

خرید کتاب از این دستگاه برای زائران فراهم شده است.

 پدر، برادر و بهترین رفیقم را
 از دست دادم

مریم سجادپور، خواهر شهید، می‌گوید که از بچگی وابستگی 
عجیبی بین او و برادرش به‌وجود آمده بود؛ از بس که برایش 
پدری می‌کرد: »5سال از محمدمحسن کوچک‌ترم اما حس 
می‌کردم غیر از برادری بیشتر نقش پدر را در قبال من بر عهده 
گرفته بود. وقتی وارد نیروی دریایی شد نخستین حقوقش را 
که گرفت، با کلی ذوق برای من گوشواره خرید. 2سال پیش 
هم مرا با خودش برد شیراز و برایم یک گوشی خرید. می‌گفت 
نمی‌گذارم خم به ابرویت بیاید، هر چه بخواهی خودم برایت 
تأمین می‌کنم. او به حســابداری علاقه داشت و حسابداری 
خوانده بود و من به‌خاطر علاقه‌ام به محمدمحســن رشته 
حسابداری را انتخاب کردم. می‌خواستم به هر طریقی شده 
به او بگویم آنقدر دوستش دارم که مسیرش را و حتی رشته 

تحصیلی انتخابی‌اش را انتخاب می‌کنم.« 
وقتی مریم چشمانش را از ما می‌دزدد، سنگینی داغ برادر را 
می‌شود از صدای لرزانش فهمید: »من، هم پدر و هم برادرم 
و هم بهترین رفیقم را از دست داده‌ام. پارسال که مرخصی 
آمده بود قرار شد 3نفری، یعنی من، مامان و محمد‌محسن 
برویم مشهد، اما من به‌خاطر آزمونم نتوانستم با آنها بروم. 
وقتی از مشهد برگشت کلی برایم هدیه و لباس خریده بود. 
با همان لباسی که برایم خریده بود تا صبح توی خیابان‌ها 
دور زدیم و خوش‌گذراندیم. آن شب را هیچ وقت فراموش 

نمی‌کنم.«
خواهر شــهید در ادامه می‌گوید: »چند مرتبه به من تأکید 
کرد که علاوه بر رشته حســابداری حتما کلاس‌های زبان 
را هــم ادامــه بدهم. یک بار ســاعت 
یک‌نیمه‌شــب بود که تماس تصویری 
گرفت و خواست که بیدار بمانم و با هم 
صحبت کنیم. محمدمحسن در سال کلا 
15روز مرخصی می‌آمد. همان شب گفت 
خواهر، زمان چقدر زود می‌گذرد، تو الان 
‌20ساله شده‌ای و من هنوز برایت جهیزیه 
تهیه نکرده‌ام. گفتم داداش، تو ســامت 
باشــی، فعلا که وقت جهاز نیست. گفت 
وقتی رفتم وسایل موتورم را بخرم، یک‌دفعه 
به‌خودم تلنگر زدم که پســر، خواهرت دم 
ازدواج است و الان باید وســایل او را فراهم 
کنی. بعد گفت از ایــن به بعد کم‌کم جهازت 

را می‌خرم.« 

خیلی زود بار مسئولیت را به دوش گرفت 

محمدمحسن تنها به فکر خودش نبود. از همان ســال‌های کودکی تلاش می‌کرد سهمی در به دوش‌کشیدن 
سختی‌های زندگی داشته باشد؛ ولو کوچک. مادر شهید روایت می‌کند: »وقتی ۸سال داشت در روستای پدری 
زندگی می‌کردیم. یک روز گفت مادر، می‌خواهم به خانه پدربزرگ بروم. ظهر که شــد پیدایش نشــد. تا عصر 
منتظر ماندم. دم‌غروب خوشحال برگشت. دست در جیبش کرد و مقداری پول بیرون آورد و گفت دایی داشت 
خانه درســت می‌کرد، کمکش کردم و او هم به من دستمزد داد. گفتم پســرم، تو هنوز کوچکی، چرا خودت را 

به زحمت انداختی؟ گفت دیدم کمــک لازم دارند، من هم 
کمک کردم. این پول را بگیر، هرچــه لازم داریم بخر و 

بقیه‌اش را برایم نگه‌ دار.«  بانو شاهسونی ادامه 
می‌دهد: »از همان بچگی درک بســیار بالا 

و شخصیتی خاص داشــت. یادم نمی‌آید 
شیطنتی کرده باشد که تنبیهش کرده باشم 

یا خطایی از او سر زده باشد. دوره راهنمایی 
 کــه  درس می‌خوانــد به شهرســتان نی‌ریز 

نقل مکان کردیم تا بتوانند با خواهرش به 
مدرسه بروند. او پا‌به‌پای من در زندگی 
زحمت می‌کشید و کم پیش می‌آمد که 
من مخارج تحصیلش را بپردازم. معمولا 
تابســتان‌ها در مغازه یکی از آشنایان 
فروشــندگی می‌کرد و اگر رسیدگی 
به درس‌هایش بــه او اجازه می‌داد در 
ایام تحصیل باز هــم در مغازه کار و 
سعی می‌کرد حداقل لباس‌ و برخی 
لوازم‌التحریرش را خودش بخرد که 

مرا بــه زحمت نینــدازد. وقتی به کل 
دوران زندگــی‌اش نــگاه می‌کنم هیچ 
نقطه تاریکی نمی‌بینــم؛ فقط پاکی و 

معصومیت می‌بینم.«

در مسیر زیارت

کودکی محمدمحسن برای مادرش پر از خاطراتی اســت که امروز هر کدام تبدیل به 
نشانه‌ای از بزرگی روح او شــده‌اند؛ پسری که در 4ســالگی با یک حرکت ساده، عمق 
محبت و درک خود را نشان داد. نسرین شاهســونی، مادر شهید، می‌گوید: »زمانی که 
محمد‌محسن ۴ سال داشت با هم به زیارت پیرمراد، امامزاده‌ای در مسیر استهبان رفتیم. 
در راه برگشت برایش کفشی گرفتم که کف آن چراغ روشــن می‌شد و خیلی زیبا بود. 
وقتی کفش را به دستش دادم تا به خانه برگردیم، دستم را گرفت و بوسید و گفت مامان 
دستت درد نکند. همانجا با خودم فکر کردم برای یک پسر 4ساله این نوع قدردانی خیلی 

بزرگ است. ذوق کردم و او را بوسیدم.«

از دانشگاه تا نیروی دریایی

محمدمحسن پس از پایان دبیرستان، در دانشگاه روزانه رشته حسابداری دانشگاه شهرستان 
اقلید پذیرفته شــد و 2ترم تحصیل کرد اما علاقه‌اش به خدمت در نیروهای مســلح مسیر 
زندگی‌اش را تغییر داد. مادر شهید می‌گوید: »در خانواده مادری، آشنایی و علاقه به خدمت در 
نظام وجود داشت و محسن هم به این مسیر علاقه پیدا کرد. می‌توانست 
همه رسته‌های نیروهای مســلح را انتخاب کند اما 
خودش تحقیق کرد و با علاقه‌ای که به نیروی دریایی 

پیدا کرده بود، این نیرو را انتخاب کرد.«

سیده کلثوم موسوی| روزنامه‌نگار |     محمدمحسن سجادپور، 

متولد ۲۳تیرماه ۱۳۷۹ از شهرستان استهبان، از همان سال‌های گزارش
کودکی نشانه‌هایی از شخصیت متفاوت خود را آشکار کرد. او که 
پدر خود را در کودکی از دست داده بود  قدردانی، مسئولیت‌پذیری و کمک به 
خانواده را زودتر از سنش آموخته بود. در نوجوانی‌ برای سبک‌ترشدن بار زندگی 
مادر، در کنار تحصیل کار می‌کرد در جوانی با عشق و علاقه، نیروی دریایی ارتش 
را برای خدمت به میهن انتخاب کرد. استواریکم محمدمحسن سجادی صبح نهم 
اسفندماه ۱۴۰۴ در پی اصابت موشک به ناوشــکن جماران، همراه جمعی از 

همرزمانش به مقام رفیع شهادت رسید.

لبخندی که ماندگار شد
شهیدی که عشق به خدمت، او را به عرشه ناوشکن جماران رساند

شرح حال 21شهید
»روایت زخم‌ها« به قلم الهه آقابابایی اردکانی که از سوی نشر شاهد چاپ شده، اثری مستند از زندگی و 
خاطرات شهدای استان یزد است. کتاب شــامل 2فصل اصلی است: فصل اول به شرح حال و خاطرات 

۲۱ شهید اختصاص دارد و فصل دوم شامل اسناد و تصاویر مرتبط با همین شهداست.

مهر مادرانه و مصائب اسارت
»مادر عراقی من« نوشته اکبر خوردچشم، داستان اسیری ایرانی در جنگ با رژیم بعث عراق است که از اردوگاهی 
مخوف در بیابان‌های الرمادی روایت می‌کند. راوی با یک زن مسن عراقی مواجه می‌شود که مهر مادرانه‌اش به او 

نیروی مقاومت می‌بخشد تا بر مصائب اسارت غلبه ‌کند. این اثر را نشر شاهد روانه بازار کرده است.

تصویر ماندگار 

محمدمحسن هر زمان که به مرخصی می‌آمد، دیدار با خانواده و ثبت خاطرات برایش مهم‌ترین کار بود. تماس‌های او با همکارانش مکث 
نشان می‌داد که دوستانش او را فقط یک همکار نمی‌دانستند، بلکه برایشان مثل عضوی از خانواده بود. مادر شهید روایت می‌کند: 
»محسن هر جا می‌رفت با همه رفیق می‌شد، طوری که وقتی نبود سراغش را می‌گرفتند. خیلی خانواده‌دوست بود، به‌خصوص به یکی از خاله‌هایش 
خیلی وابسته بود و می‌گفت او مادر دوم‌من است. همیشه دوست داشت از حال همه باخبر باشد. هیچ وقت خنده از روی لبش محو نمی‌شد. حتی 

وقتی جدی صحبت می‌کرد، چند لحظه بیشتر طول نمی‌کشید و دوباره همان لبخند همیشگی‌اش را می‌دیدی.«

صفحه‌آرا: امید روشنگر


